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هم جوان‌ترین اســـت و هم آخرین؛ او جوان‌ترین کسی اســـت که در بریتانیا، »تاریخ 
ایران« تدریس می‌کند اما در مقابل آخرین کســـی اســـت که دارای شـــغلی با عنوان 
»ایران شناسی« در دانشگاه متبوع خود اســـت و در آن به فعالیت علمی می‌پردازد. 
او که حالا 36 سال بیشتر ندارد در محضر ایران شناسان بزرگ انگلیسی درس آموخته 
و حالا خود حتی بانی برگزاری کنفرانس‌های علمـــی درباره تاریخ ایران در همان نهاد 
علمی نیز شـــده است. با این تفاوت که او تمرکز خود را بر تاریخ معاصر گذاشته است؛ 
هم درباره زوایـــای تاریک کودتای 28 مرداد پژوهش دارد هم انقلاب اســـامی و حتی 
جنگ تحمیلی. اگرچه به سبب فعالیت‌های علمی پدر در لندن متولد شده، سال‌های 
کودکی و نوجوانی را در ایتالیا ســـپری کرده و به گفته خودش، در مجموع 11 ماه از تمام 
زندگی‌اش را در ایران گذرانده اما علاقه‌اش به ایران و روایت صحیح و دقیق تاریخ آن، 
قابل کتمان نیست. جالب آنکه او خود مؤسس آرشیو آنلاین روزنامه‌های نایاب ایرانی 
در همان دانشگاه هم بوده و البته مدتی تجربه خبرنگاری را هم از سر گذرانده و به‌عنوان 
نماینده یک روزنامه ایتالیایی، انتخابات ریاست جمهوری 11 سال پیش را پوشش داده 
است. اما او از موانع سیاســـی میان دو دولت ایران و انگلیس که بر سر مسائل علمی، 
مشکل ایجاد می‌کند، شکایت دارد و معتقد اســـت وقتی استادان ایرانی و انگلیسی، 
امکان رفت و آمد نداشته باشند، ایران شناسی در بریتانیا، به عقبگرد ادامه خواهد داد. 
آنچه پیش روست، متن گفت‌و‌گو با »سیاوش رنجبر دائمی«؛ استادیار تاریخ ایران در 

دانشگاه منچستر انگلیس است که در ادامه می‌خوانید.

فرهنگ

حمیدرضا محمدی

گفت‌وگو با »سیاوش رنجبر دائمی«؛ اســتادیار تاریخ ایران در دانشگاه منچستر انگلیس
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ëë تدریس انقلاب ایران علاقه را بیشتر و کینه را کم کرده است.  دیدگاه دانشجویان کنجکاوانه
است و نه تحقیرآمیز

ëë ایران‌شناســـی در بریتانیا، در دانشگاه‌هایی که جنبه سیاســـی ندارد، در حال به حاشیه رفتن
است و تنها آنهایی پابرجا مانده‌اند که حامی مالی پیدا کرده‌اند

ëë کارکرد عربی برای دانشجویان، بویژه بازار کار با دیگر زبان‌های خاورمیانه بسیار تفاوت دارد
و به همین سبب هم هست که هرسال، متقاضیان بسیاری ثبت‌نام می‌کنند

ëë تابستان امسال، در دانشگاه منچستر، کنفرانسی به بهانه کودتای 28 مرداد برگزار کردیم اما
متأسفانه به هیچ‌یک از استادان مدعو ایرانی، ویزا داده نشد

ëë من آخرین کسی هســـتم که در هیأت علمی دائم در دانشگاه منچســـتر، در شغلی با عنوان
دقیق ایران‌شناسی مشغول اســـت و شاید آخرین کسی باشـــم که در دانشگاه منچستر، برای 

کرسی که هدفش ایران‌شناسی بود، حضور دارم

ëë بـــرای ورود به بحـــث، بفرمایید در چه 
خانواده‌ای رشـــد یافتید؟ این پرسش را از 
این جهت مطـــرح می‌کنم که آیا فضایی 
که در آن پـــرورش یافتید، در جهت‌گیری 

آینده شما تأثیر داشته است؟
مـــن در مـــرداد ســـال 1359 در لندن 
متولد شـــدم اما حدود دوماه بعد از آن، 
خانواده‌ام به ایتالیا سفرکردند و در آنجا 
مســـتقر شـــدند. بنابراین تا 19 سالگی در 
ایتالیا بودم و دوره‌های گوناگون مدرســـه 

را طی کردم. 
ëë پـــدر و مادر شـــما تا چه ســـالی در ایران

بودند؟
آنها تا ســـال 1974 میـــادی در ایران 
بودند. خانواده‌ام کاملًا ایرانی هســـتند و 
مـــن در یک خانواده کامـــاً ایرانی بزرگ 
شـــدم. پدرم کـــه اصالتاً تبریزی اســـت، 
فارغ‌التحصیـــل رشـــته فیزیک بـــود و در 
یکی از دانشگاه‌های لندن درس خوانده 
بود، به همیـــن دلیل هم در لندن متولد 
فیزیـــک فعالیـــت  او در حـــوزه  شـــدم. 
می‌کرد و سابقه دیرینه همکاری با مراکز 
دانشـــگاهی ایـــران هـــم دارد.او یکـــی از 
کسانی اســـت که برنامه فیزیک دانشگاه 
شریف در سال 1370 را راه‌اندازی کرده و 
با محیط دانشگاهی ایران مخصوصاً در 
دهه‌هـــای 70 و 80 همکاری‌های خیلی 
نزدیکی داشـــته و حتی با وزیر آموزش و 
پرورش وقت؛ آقـــای محمدعلی نجفی 

هم ارتباط و دوستی داشته و دارد. 
ëë تصور می‌کنید اروپای دهه 60 شمســـی

تفاوت خیلی زیادی با اروپای فعلی دارد؟
در آن زمـــان میـــزان مهاجرت خیلی 
پایین‌تر بود ولی ما در شمال شرق ایتالیا 
بودیم و هیـــچ ایرانی در آنجا مقیم نبود 
و فقط مـــا بودیـــم. در آن زمان تعدادی 
از همـــکاران پـــدرم از ایـــران می‌آمدند و 
در رفت و آمـــد بودند و من از این طریق 
روابطـــم را بـــا ایرانی‌هـــا حفـــظ کـــردم. 
نخســـتین باری کـــه به ایران ســـفر کردم 
تابستان ســـال 67 بود که 8 سال داشتم. 
اما در طول 20 ســـال پـــس از آن دیگر به 
ایران نیامدم و در مجمـــوع به نظرم، 11 

ماه از زندگی‌ام را در ایران گذرانده‌ام.
ëë به گفته خودتان، رشد شما کاملًا ایرانی

بوده اســـت. بنابرایـــن عنصر کتـــاب در 
خانواده پدری شما چه نقشی داشت؟

پدر و مادر من خانـــواده‌ای بودند که 
خیلی به کتاب علاقه داشتند. علاقه‌ام به 
تاریخ ایران هم از لابلای همین کتاب‌ها 
شکل گرفت. از سوی دیگر، کودکی من با 
جنگ تحمیلی عـــراق علیه ایران همراه 
شد. در طی این سال‌ها، کاملًا درک کردم 
که پدر و مادرم به جنگ بســـیار حساس 
بودند. آن زمان هم نه اینترنت داشتیم و 
نه تلفن همراه نه ماهواره. در نتیجه تنها 
وســـیله اصلی در مورد کســـب اطلاعات 
وضعیت جنـــگ، رادیو بـــود. رادیو موج 

کوتـــاه که حالا دیگر نیســـت اخبار جنگ 
را مرتب پیگیـــری می‌کردیم. دغدغه‌ای 
که من همیشه داشـــتم، یاد گرفتن زبان 
فارسی بود. چون در محیط مدرسه اصلًا 
زبان فارسی وجود نداشت، تنها از طریق 
صحبت کردن بـــا پدر و مـــادر و اعضای 
خانواده‌ام، فارســـی را یاد گرفتم. جالب 
اینکـــه اصطلاح زبـــان مادری کـــه به کار 
برده می‌شـــود، درباره من واقعاً فارسی، 
زبان مادری حساب نمی‌شود چون زبان 
پدری بنده آذری اســـت امـــا من تا امروز 
زبان آذری را یاد نگرفته‌ام. چون تصمیم 
پدر و مادرم این بود که زبانی که باید یاد 
بگیرم فارسی اســـت که کارکرد آن برای 
حفظ ارتباط با ایران بیشـــتر اســـت و این 

تصمیم، مهم بود.
ëë زمانی کـــه ایتالیـــا بودید، به دانشـــگاه

رفتید؟
خیـــر، من تمام دوران دانشـــگاهی از 
لیســـانس تا فوق لیسانس و دکتری را در 

لندن گذراندم.
ëëچه سالی دوباره به انگلیس برگشتید؟

مـــن بلافاصله پـــس از پایـــان یافتن  
دوران مدرســـه در ایتالیا، در ســـال 1999 
بـــه انگلیـــس رفتـــم و در ابتدا در رشـــته 
اقتصاد از مدرسه اقتصاد دانشگاه لندن 
لیســـانس گرفتم. بعد از آن چندســـالی 
در زمینه‌های مختلف کار کردم. به مرور 
علایقـــم به ایران زیاد شـــد و وارد عرصه 
خبرنگاری شـــدم. در این زمـــان برای دو 
روزنامـــه ایتالیایی خبرنگار حـــوزه ایران 
شدم و تعداد زیادی مقاله نوشتم و حتی 
در ســـفرم به ایـــران بعد از 20 ســـال، به 

عنوان خبرنگار این روزنامه‌ها بود.
ëëچه روزنامه‌هایی‌؟ 

»ایـــل مســـاجرو« )Il Messaggero( کـــه 
یکی از مهم‌ترین روزنامه‌های شهر رُم است 
و روزنامه‌ای دیگـــر که ارگان حزب دموکرات 

ایتالیا بود و اکنون تعطیل شده است.
ëë تجربـــه خبرنـــگاری برای شـــما چگونه

گذشت؟
تجربه خیلی مفیدی بود. دوره ماقبل 
آخری که به ایران آمدم ســـال 1996 بود 
و 9 ســـال بعد از آن من دوبـــاره به ایران 
آمدم و آن هم یـــک روز قبل از دوره اول 
انتخابات سال 1384 که با مجوز رسمی 
وزارت ارشاد و البته گذرنامه ایرانی ـ چون 
از کودکی گذرنامه ایرانی داشتم ـ به ایران 
آمـــدم و آن زمـــان تازه متوجه شـــدم که 
وضعیت روزنامه‌نگاری کـــه با مجوز کار 
کند چگونه است. سفر خیلی جالبی بود 
و خاطـــره‌ای کـــه از آن دارم، از تبلیغات 
و فعالیت‌هـــای انتخاباتـــی نامزدهـــای 
مختلف اســـت. البته من بعد از آن برای 
4 سال دیگر هم به طور مستمر مشغول 
کار خبرنـــگاری بودم بـــه طوری‌که منبع 
درآمـــدم بود. چـــون لندن شـــهر خیلی 
گرانـــی بود ولـــی مـــن از اول وارد عرصه 

تحقیق و پژوهش شدم چون هدف خود 
را حضور در محافل دانشگاهی گذاشتم 
و نـــه تـــداوم روزنامه‌نـــگاری. اما همین 
اتفاق باعث شد که به موضوع پایان‌نامه 
دکتری برسم؛ آن را بین سال‌های 2007 
تا 2011 نوشتم که بررسی تاریخی ریاست 
جمهـــوری و بـــر جایـــگاه آن در نظـــام 
سیاســـی جمهوری اســـامی ایـــران بود؛ 
یک موضوع نســـبتاً جدید که تا آن زمان 

پرداخته نشده بود.
ëë یعنی شما در ســـال 8 200 خبرنگاری را

کنار گذاشتید؟
 بله، تـــا آن موقع بـــودم ولی بعد به 
تدریج کنار گذاشـــتم چون از لحاظ مالی 
دیگر برایم جذابیت نداشـــت. مسأله‌ای 
که تصور می‌کنم روزنامه‌نـــگاران ایرانی 

هم با آن دست به گریبان باشند.
ëëآن زمان دیگر ساکن لندن شده بودید؟

بله، من از سال 2006 به بعد در لندن 
ســـاکن شـــدم تا ســـال 2012 که به شـــهر 

منچستر آمدم.
ëë پایان‌نامه برای  شـــما  راهنمای  اســـتاد 

دکتری چه کسی بود؟
 Vanessa( مارتیـــن  »ونســـا  خانـــم 
Martin( »بود که تعدادی از کتاب‌هایش 
ماننـــد »عهد قاجار: مذاکـــره، اعتراض و 
دولت در ایران قرن سیزدهم« و »دوران 
قاجـــار؛ چانه‌زنـــی، اعتـــراض دولت در 
ایران قرن نوزدهم« در ایران و به فارسی 
ترجمه شـــده اســـت. او یک کارشـــناس 
زبردســـت دوره قاجار و یک استاد خیلی 
خوشنام و پرکاری است که من واقعاً از او 

بسیار آموختم.
ëë پژوهش‌های در  مارتیـــن  خانم  جایگاه 

ایران  تاریـــخ  مطالعات  و  ایران‌شناســـی 
معاصر چگونه است؟

ــــم که به  ــه را مطرح کن ــ ــدا یک نکت ــ ابت
ــه ما در  ــ ــــت. اینک ــیار مهم هس ــ ــرم بس ــ نظ
انگلستان، در حوزه ایران‌شناسی، فعالیت 
ــا اکنون وضعیت  ــ ــته‌ایم ام ــ آکادمیک داش

تفاوت کرده است. به طور خاص، دانشگاه 
ــتر،  در گذشته ایران‌شناسی داشت  ــ منچس
ــتین  ــ ــــی به نوعی می‌توان گفت نخس و حت
ــا در زمینه  ــ ــه در بریتانی ــ ــــگاهی بود ک دانش
ایران‌شناسی به فعالیت پرداخت اما حالا 
متأسفانه کار به جایی رسیده است که من 
ــتم که در هیأت علمی  ــ ــــی هس آخرین کس
ــتر، در شغلی با  ــ ــگاه منچس ــ دائم در دانش
عنوان دقیق ایران‌شناسی مشغول است. 
ــــم همین طور بود. یعنی  خانم مارتین ه
چون او در گروه تاریخ در مؤسسه پژوهشی 
ــگاه لندن بوده و اصلًا  ــ رویال‌ هالووی دانش
ــه را یدک  ــ ــــخ خاورمیان ــتاد تاری ــ ــــب اس لق
ــتادیار تاریخ ایران  ــ ــید با من که اس ــ می‌کش
ــتم، تفاوت می‌کند. خانم مارتین در  ــ هس
ــده و مفتخر به  ــ ــته ش ــ حال حاضر بازنشس
درجه امریتوس )Emeritus( شده که یک 
درجه افتخاری در دانشگاه لندن هست که 
ــراد عالی‌رتبه علمی تعلق می‌گیرد.  ــ به اف
ــته می‌شود این لقب را  ــ هرکس که بازنشس
نمی‌گیرد بلکه کسانی که خدمت کردند و 
درجه علمی بالایی دارند شایسته دریافت 
ــتند.  ــ ــتگی هس ــ چنین لقبی پس از بازنشس
ــــن  ــــدی در انجم ــال‌های مدی ــ ــرای س ــ او ب
ــال‌های قبل  ــ ــا در س ــ ــــی بریتانی ایران‌شناس
ــفارت در  ــ ــــاب که هنوز هم در باغ س از انق
خیابان شریعتی تهران فعالیت می‌کند ـ 

فعالیت کرد.
ëë در حال حاضر رئیـــس آن در تهران چه

کسی است؟
این انجمـــن در تهران، رئیس علمی 
ندارد بلکه بیشـــتر رئیس اداری دارد. اما 
رئیس علمـــی آن، آقای علـــی انصاری 
اســـت که اســـتاد تاریخ ایران در دانشگاه 
ســـنت‌اندروز اســـت. اما خانـــم مارتین 
بـــرای کل دهـــه 1350 در همین انجمن 
در تهـــران کار می‌کرد. پـــس از آن هم در 
زمینه ایران‌شناسی بسیار فعال بود و به 
تقویت این رشـــته و فعالیت‌هایی نظیر 
همین، خیلی کمک کـــرد. علاوه بر این، 

در زمینه تاریخ، او استاد راهنمای کسان 
بسیاری بود که در رشـــته تاریخ ایران در 
دانشگاه لندن به تحصیل می‌پرداختند 
یـــا بـــه خیلی‌‌هـــا، کمک‌های مشـــورتی 
مـــی‌داد و ایـــن باعـــث می‌شـــد تعـــداد 
کســـانی که از تلاش‌هـــای او بهره ببرند و 
به رتبه‌های دانشـــگاهی بالا برســـند زیاد 
باشد. من می‌توانم دو مثال بیان کنم که 
هر دو در دانشگاه تهران تدریس می‌کنند 
و زمانی دانشـــجوی او بودند؛ حمیدرضا 
جلایی‌پـــور و علی‌اصغـــر ســـعیدی کـــه 
اگرچـــه هـــر دو اســـتاد جامعه‌شناســـی 
هســـتند اما فراموش نکنیـــم که ممکن 
اســـت او دقیقاً اســـتاد راهنمـــای اصلی 
آنها نبوده باشـــد اما بویژه آقای سعیدی 
کارهـــای تاریخـــی انجـــام می‌دهـــد ولی 
شّـــم جامعه‌شـــناختی دارد. ولی خانم 
مارتین نقش پررنگ‌تـــری در پایان‌نامه 
دکترای آنها داشـــته و شـــما می‌بینید که 
خیلی موفق هستند. بنده هم که در حال 
حاضر 4 ســـال است که پســـت دائم ـ به 
عنوان یکی از تنها پست‌های دائم تاریخ 
ایران در دانشگاه‌های بریتانیا را در اختیار 
دارم و هم اگر اشـــتباه نکنـــم جوان‌ترین 
کســـی هستم که پســـت دائم را در تاریخ 
ایران در بریتانیا دارم، همه‌اش محصول 
زمینه‌چینـــی خانم مارتین اســـت که در 
تقویت زمینه تاریخ ایـــران در بریتانیا در 
بـــازه زمانـــی 35 تا 40 ســـال اخیر نقش 
بســـیار مهمی ایفا کرده و دست‌کم بنده 

بسیار به او مدیون هستم.
ëë با توجه به شـــناختی که داریـــد، خانم

مارتین چه قدر به روایت وفادارانه تاریخ 
توجه دارد؟ 

خانـــم مارتین به هیـــچ وجه غرض 

برنامه است. یعنی فارسی از اول ابتدایی 
تا ســـطحی که تا ســـال آخر، دانشجویان 
بتواننـــد بـــه یـــک روزنامه یا حتی ســـند 
حداقـــل  دیگـــر  بخـــش  بخواننـــد.  را 
مجموعه‌ای از دروس علوم انسانی است 
که شامل تاریخ، ادبیات و جامعه‌شناسی 
و اگـــر ممکـــن اســـت درس‌هـــای دیگر 
باشد. بنابراین هر دانشگاهی که بخواهد 
برنامه ایران‌شناســـی داشـــته باشد، باید 
بتوانـــد اینهـــا را همزمـــان در قالب مثلًا 
یـــک برنامه درســـی لیســـانس یـــا فوق 
لیســـانس ارائه بدهد. دانشـــگاه‌هایی که 
ایـــن قابلیـــت را دارنـــد در حـــال حاضر 
 )soas( در بریتانیا، فقط دانشـــگاه ســـواز
در لنـــدن هســـت که به هر روی مدرســـه 
مطالعات مشـــرق‌زمین و آفریقا اســـت. 
بنابرایـــن این دانشـــگاه هـــم اکنون یک 
برنامه فوق لیسانس دارد که برنامه‌‌های 
گوناگونی در حـــوزه ایران‌شناســـی دارد. 
البتـــه در ســـطح لیســـانس کـــه دقیقـــاً 
ایران‌شناســـی نیســـت ولـــی نزدیـــک به 
آن هســـت. دانشـــگاه‌های دیگر که فعلًا 
ایـــن امکان را دارند آکســـفورد و کمبریج 
هستند. آنها به لحاظ سیاسی خیلی قوی 
هستند و اتفاقاً مشکلی که ما با آن مواجه 
هستیم تعداد بســـیار کم دانشجو است 
که بخواهـــد در مطالعات ایران تحصیل 
 University( کنـــد ولی بـــرای آکســـفورد
 University( کمبریـــج  و   )of Oxford
of Cambridge( مهم نیســـت و حتی با 
دو دانشـــجو در هر سال تدریس می‌کنند 
و برنامـــه ایران‌شناســـی را پـــا برجـــا نگه 
می‌دارند. در اســـکاتلند هم دو دانشـــگاه 
داریـــم کـــه یکی دانشـــگاه ســـنت‌اندروز 
)University of St Andrews( اســـت که 

این کار بگوییـــد که چگونه انجام شـــد و 
اکنون در چه مرحله‌ای است؟

ــگاه  ــ دانش وارد  ــه  ــ ک  2012 ــال  ــ س از 
منچستر شدم، مطلع شدم که کتابخانه 
درصدد پیگیری برنامه دیجیتال‌سازی 
ــای  ــ ــه کتابخانه‌ه ــ ــون در هم ــ ــــت. چ اس
دانشگاهی بریتانیا، ارائه روزنامه، سند، 
مقاله و کتاب، به شکل آزاد در دسترس 
است. من در این سال‌ها، تعداد زیادی 
ــای تاریخی را جمع‌آوری و  ــ از روزنامه‌ه
آرشیو کرده بودم. با حمایت دانشگاه، 
ــــم روزنامه‌های نایاب  حتی از امریکا ه
ــــن  ــــاس، ای ــــن ‌اس ــد. برای ــ ــداری ش ــ خری
ــه تاکنون  ــ ــد ک ــ ــــدل به اتفاقی ش طرح ب
هیچ‌یک از مراکز دانشگاهی و پژوهشی 
ــه آنلاین  ــ ــه آن، عرض ــ ــداده ک ــ ــام ن ــ انج
ــــت.  ــــی اس ــــی ایران ــای تاریخ ــ روزنامه‌ه
ــا مالی از  ــ ــــی ی البته ما هیچ نیت سیاس
ــتیم و هدف، تنها این بود  ــ این کار نداش
که روزنامه‌هایی که تاکنون در معرض 
ــتفاده قرار  ــ عموم قرار نگرفته، مورد اس
بگیرد. مثلًا در ایران، روزنامه اطلاعات، 
را  ــود  ــ ــــی خ تاریخ ــــماره‌های  ــام ش ــ تم
ــا روزنامه  ــ ــیو کرده ام ــ بصورت CD آرش
ــال و نیم بعد از انقلاب  ــ ــه س ــ کیهان، س
ــــت و ما مجبور شدیم از  1357 را نداش
نسخه کاغذی، اسکن بگیریم. اما از این 
گذشته، واکنش جالب توجه رسانه‌های 
ــته بود. حالا  ــ ــران به این اتفاق خجس ــ ای
ــــت دوم این  ــگاه، نوب ــ ــا حمایت دانش ــ ب
ــــت.  ــــدن اس ــتانه کامل ش ــ طرح، در آس
ــان این  ــ ــــم اما انگیزه‌م ــتاز بودی ــ ما پیش
نیست که تک‌رو باشیم و تمایل داریم 
ــــم همکاری  ــگاه‌های ایران ه ــ ــا دانش ــ ب
ــیم. اما از خارج از ایران، در  ــ داشته باش

شـــخصی و سیاســـی نـــدارد و بر خلاف 
وارد  کـــه  ایرانی‌هایـــی  غیـــر  از  خیلـــی‌ 
زمینه تاریخ ایران شـــدند، اصلًا گرایش 
بـــه  نـــدارد، بلـــک  اگزیستانسیالیســـتی 
سبک بسیاری، تاریخ‌نگاری را به عنوان 
علـــم و ســـوژه‌اش را بـــه عنـــوان هدف 
اصلی و با یک تعریـــف علمی انتخاب 
کـــرده و از روایـــت احساســـاتی یا خلاف 
واقع یا اصطلاحاتـــی مثل اینکه کار، کار 
انگلیســـی‌ها اســـت یا فلان شـــخصیت 
انگلیسی یا روسی است، پرهیز می‌کند و 
به‌طور بسیار عمیق به وقایع می‌پردازد. 
بـــه یـــاد دارم خانـــم مارتیـــن مقاله‌ای 
درباره حاج‌آقا نورالله اصفهانی نوشـــته 
بـــود و یـــک نســـخه از آن را بـــه من داد 
و گفـــت کـــه 6 ســـال روی ایـــن مقالـــه 
کارکردم. من تعجب کردم که چرا باید 
روی مقالـــه‌ای 9 هـــزار کلمه‌ای 6 ســـال 
کار کنـــد. او می‌گفت که من داشـــتم به 
پایان آن می‌رســـیدم و حس می‌کردم 
که هنوز آماده نیست و برای این شد که 
6 سال طول کشـــید. توجه کنید که این 
مقاله یک مقاله 9 هـــزار کلمه‌ای بوده 
و روی یک موضوع بســـیار محدود هم 

کار شده است.
ëë ،شما وقتی در سال 2011 دکتری گرفتید 

یا  آمدید  منچســـتر  دانشگاه  به  مستقیماً 
جای دیگری مشغول شدید‌؟ 

بله، من در سپتامبر 2011  پایان‌نامه 
را تحویـــل دادم و 3 مـــاه بعـــد هـــم در 
 Royal( رویال‌ هالووی دانشـــگاه لنـــدن
 )Holloway, University of London
 University of( هم دانشگاه ساسکس
Sussex( دو واحد برداشـــتم و به عنوان 
مـــدرس فصلـــی درس مـــی‌دادم. این 
امـــکان در دانشـــگاه‌های بریتانیـــا رایج 
است که به دلیل فقدان نیرو، کسی برای 
مدت یک ســـال استخدام شـــود و بابت 
تدریـــس واحدهای خاص، ســـاعتی هم 
حقوق بگیرد. در پایان این ســـال، آگهی 
شـــغل فعلی‌ام در دانشـــگاه منچســـتر 
منتشـــر   )University of Manchester(
شـــد. این نخستین باری بود که من برای 
پســـت ایران‌شناســـی تقاضای استخدام 
مـــی‌دادم. ســـاعت 1 بعدازظهـــر بـــرای 
مصاحبه وارد دانشـــگاه منچســـتر شدم 
و ســـاعت 6 هم به من خبر داده شـــد که 
قبـــول شـــده‌ام. به ایـــن ترتیـــب، در اول 

سپتامبر 2012 مشغول به کار شدم.
ëë ایران تاریخ  مطالعات  فعلی  وضعیت 

و اساساً ایران‌شناســـی در بریتانیا چگونه 
است؟

اگر درباره ایران‌شناسی صحبت کنیم 
که جمع چند رشته گوناگون است. یعنی 
اگر بخواهیـــد برنامـــه ایران‌شناســـی در 
شـــکل بســـیار ابتدایی راه بیندازید، ابتدا 
باید یک روز تدریس زبان فارســـی باشد 
که آن ابتدایی‌تریـــن و مهم‌ترین بخش 

بیشـــتر به ابتکار آقای دکتر علی انصاری 
در 10 سال اخیر یک برنامه ایران‌شناسی 
کامل راه‌انـــدازی کرد که زبـــان و ادبیات 
فارسی و تاریخ تدریس می‌شود. دیگری 
 University( هم، دانشـــگاه ادینبـــورگ
of Edinburgh( اســـت که دست‌کم یک 
فـــوق لیســـانس در تمدن ایرانـــی برقرار 
کـــرد. ایـــن دانشـــگاه‌ها توانســـتند از این 
مشکل و چالش‌های بسیاری عبور کنند و 
ما هم در این زمینه با مخالفت رؤســـای 
دانشگاه برای فعال نگه داشتن، با تعداد 
کم دانشـــجو، موفق نبودیـــم. در همین 
راســـتا چندســـال پیش تصمیم گرفتیم 
کـــه تدریس زبـــان فارســـی و تدریس دو 
زبان دیگر یعنـــی عبری و ترکی از بخش 
خاورمیانه‌شناســـی حذف شود و من هم 
از بخـــش خاورمیانه‌شناســـی بـــه بخش 

تاریخ منتقل شدم.
ëëاما زبان عربی همچنان برقرار است؟

بله، همچنـــان پابرجا اســـت و دلیل 
آن هم این اســـت که کارکرد عربی برای 
دانشجویان، بویژه بازار کار بسیار با دیگر 
زبان‌هـــای خاورمیانـــه تفـــاوت دارد و به 
همیـــن ســـبب هم هســـت که هرســـال، 

متقاضیان بسیاری ثبت‌نام می‌کنند.
ëë اشـــاره کردیـــد که دانشـــگاه منچســـتر

نخســـتین نهـــاد آکادمیـــک در بریتانیـــا 
کرده  ایجاد  را  ایران‌شناســـی  که  هســـت 
اســـت. درباره پیشینه این رشـــته در این 

دانشگاه و وضعیت امروز بگویید.
این اتفاق به قرن نوزدهم برمی‌گردد 
که یـــک اســـقف مســـیحی کاتولیک که 
در شـــهر ســـالفورد مســـتقر بود و خیلی 
هـــم فرهیخته و در زمینه‌هـــای گوناگون 
تخصـــص و علاقـــه داشـــت، مطالعات 
ایرانـــی را بـــه عنـــوان رشـــته راه‌انـــدازی 
می‌کنـــد. آن هـــم در شـــرایطی که حتی 
هنوز دانشـــگاه کمبریج هم این رشته را 

نداشت.
ëë دانشـــگاه در  کـــه  چیـــزی  شـــما  یعنی 

منچستر دارید در واقع یک برنامه محدود 
تاریخ ایران است؟

محـــدود بـــه واحدهایـــی کـــه بنـــده 
تدریس می‌کنم. البته من تا ســـال پیش 
 Oliver( »همکاری به نام »الیور باســـت
Bassett( داشـــتم کـــه از ایران‌شناســـان 
بســـیار ورزیده و بـــا تجربه بـــود. اما او به 
 Yann(»جانشـــینی آقای »یـــان ریشـــار
Richard( ( به دانشـــگاه ســـوربن رفت. 
بنابراین مـــن تنها ماندم. البتـــه این به 
این معنا نیست که در دانشگاه منچستر، 
ایران تدریس نشـــود. اتفاقاً من از ســـال 
پیش نوآوری وارد کردم و حالا در بریتانیا 
تنها کســـی هســـتم که واحـــد تخصصی 
لیســـانس دربـــاره تاریخ ایـــران معاصر 

تدریس می‌کنم. 
ëë یکی از فعالیت‌های شما، آرشیو آنلاین

نشـــریات نایاب ایرانی است. درباره روند 

ــه ایرانیان لندن  ــ حال حاضر با کتابخان
و مرکز اسلامی دانشگاه آکسفورد، وارد 

مشارکت شده‌ایم.
ëë آیا تـــا به حـــال از نهادهـــای آکادمیک

ایران هـــم بازخورد با علاقـــه به همکاری 
داشته‌اید؟

خیر، تا بـــه امروز، درخواســـتی برای 
همـــکاری نداشـــته‌ایم. البتـــه فراموش 
نکنید میزان همکاری‌های دانشگاه‌های 
ایران و انگلیس، در حوزه ایران‌شناســـی 
در ســـطح بســـیار ابتدایی قرار دارد. زیرا 
سال‌ها است که ایران‌شناسی در بریتانیا، 
مســـحور فضای سیاســـی میان دو کشور 
بـــوده و ما هنوز هم با مشـــکلات بســـیار 
حـــادی مواجه هســـتیم که نمونـــه آن، 
سیاست سخت‌گیرانه دولت انگلیس در 
اعطای ویزا به پژوهشگران ایرانی است. 
تابســـتان امسال، در دانشـــگاه منچستر، 
کنفرانســـی به بهانه کودتـــای 28 مرداد 
برگزار کردیم اما متأســـفانه به هیچ‌یک 

از استادان مدعو ایرانی، ویزا داده نشد.
ëë ،بـــا توجه بـــه تدریـــس انقـــاب ایران

دیدگاه دانشجویان چگونه است؟
علاقـــه را بیشـــتر و کینه را کـــم کرده 
اســـت. یعنـــی بیشـــتر دانشـــجویان مـــا 
بـــا قصد شـــناخت بیشـــتر از ایـــران و نه 
ایـــن عرصـــه  محکـــوم کـــردن آن وارد 
می‌شـــوند و درست اســـت که واحدهای 
من دربـــاره انقلاب ایران اســـت اما باید 
با دید گسترده‌تری نگاه کرد. به هر حال 
تاکنون کسی درباره انقلاب ایران و حتی 
جنگ، تدریس نداشـــته و من در هر دو، 
نخستین نفر هستم. من هفته به هفته، 
روند پیروزی انقلاب ایران و نقش علما و 
نیروهای اجتماعی را تشریح می‌کنم. در 
این‌باره، دیدگاه دانشـــجویان کنجکاوانه 
اســـت نه تحقیرآمیز. همه دانشـــجویان 
هـــم بایـــد پایان‌نامـــه 12 هـــزار کلمه‌ای 
درباره ایران بنویســـند که بسیاری از آنها 
کار جالـــب و جذابی می‌نویســـند. توجه 
کنید دانشـــجویی کـــه هیچ شـــناختی از 
ایران ندارد، طی یک ســـال پایان‌نامه‌ای 
بـــا ظرافت تمام می‌نویســـد که می‌توان 
فهمید او شیفته این موضوع شده است.

ëë آینده ایران‌شناسی در بریتانیا را چگونه
می‌بینید؟

در  بریتانیـــــا،  در  ایران‌شنـــاســــــــی 
دانشگاه‌هایی که جنبه سیاسی ندارد، در 
حال به حاشیه رفتن است و تنها آنهایی 
پابرجـــا مانده‌اند کـــه حامی مالـــی پیدا 
کرده‌اند. البته برنامه‌های ایران‌شناســـی 
محدود اســـت. پس آینده بســـیار مبهم 
است و ریشـــه‌ها را حفظ نکرده است. ما 
دچار آثار بحران‌های اقتصادی گوناگون 
هســـتیم و من متأســـفانه شـــاید آخرین 
کســـی باشـــم که در دانشـــگاه منچستر، 
برای کرسی که هدفش ایران‌شناسی بود، 

حضور دارم.


